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چكيده: هدف اصلي اين مقاله حاضر، بررسى رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي 
در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سال هاي 1385-1379 بوده است. اطلاعات 
آماري از مناطق آموزش و پرورش گردآوري شده و با استفاده از فنون آماري مناسب 
(تحليل همبستگي و رگرسيون چندگانه) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج 
مهم پژوهش حاضر، عبارت اند از (1) روند عملكرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش، 
در دوره مذكور مطلوب نبوده و در برخي دوره هاي آموزشي (به ويژه دوره متوسطه نظري) 
كيفيت عملكرد، ركود زيادى داشته است؛ (2) وضعيت منابع و امكانات اختصاص يافته 
(به ويژه معلم و منابع مالي به ازاي يك دانش آموز) نسبتاً بهبود يافته است؛ (3) تحليل هاي 
عملكرد  كيفيت  بر  مؤثر  عوامل  ارزيابي  براي  آموزشي  توليد  تابع  قالب  در  رگرسيون 
آموزشي مناطق آموزش و پرورش نشان مي دهند كه (الف) در دوره ابتدايي، منابع مالي 
سرانه، حقوق و تحصيلات معلمان، نسبت دانش آموزان به معلم و سهم معلمان زن، به 
لحاظ  مناطق را به  آموزشي  عملكرد  كيفيت  منفي  مدرسه به طور  مثبت و اندازه  طور 
آماري تحت  تأثير قرار مي دهند؛ (ب) در دوره راهنمايي، همه متغيرها به جز تحصيلات 
معلمان، تأثير مطلوبى در اين زمينه نداشته اند؛ و (ج) در دوره متوسطه نظري، نحوه تأثير 
بيشتر متغيرها با دوره هاي ابتدايي و راهنمايي متفاوت بوده و با مبانى نظري انطباق نداشته 
است. بدين ترتيب، ميزان استفاده بهينه از منابع و امكانات، در دوره هاي تحصيلي بالاتر، 
كاهش يافته است. مازاد منابع انساني آموزشي (معلمان) ناشى از نحوه تخصيص منابع 
مالي نهاده محور و نظام تصميم گيري متمركز، از دلايل اصلي ناكارايى تخصيص منابع مالي 

در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.
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كليدواژه ها: عوامل آموزشي، منابع مالي، پيشرفت تحصيلي، كيفيت آموزش، تابع توليد 
آموزشي، آموزش و پرورش تهران، سازوكارهاي تخصيص.
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مقدمه
به اعتقاد بسياري از مسئولان، مهمترين مسئله آموزش و پرورش كشور براي بهبود كيفيت، تأمين 
نيازهاي آموزشي، ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و ...، "كمبود منابع مالي" است. به عبارت 
ديگر، افزايش منابع مالي مهمترين راه حل براي تأمين مطلوب نيازهاي آموزشي و بهبود كيفيت تصور 
مي شود. حتي ايجاد هر گونه تحول در نظام آموزش و پرورش، منوط به منابع مالي جديد است. به 
راستى، در واقعيت تا چه حد مى توان از اين قبيل برداشت ها دفاع كرد؟ از منظر مباني علمي مرتبط 
آماري  اطلاعات  و  شواهد  كرد؟  تدوين  مى توان  راه حل هايي  چه  پرورش)  و  آموزش  ماليه  (به ويژه 

مربوط به واقعيت هاي موجود، چه تصويري را ايجاد مى كنند و به تأييد چه نظريه اي مي انجامند؟
منابع (سرانه) و نيز رابطه بين  مباحث، بايد روند تخصيص  ارزيابي علمي اين مسائل و  براي 
منابع مالي و عملكرد آموزشي تحليل و ارزشيابي شود تا بتوان دريافت كه "مسئله اصلي" آموزش و 
پرورش، ميزان منابع است يا "نحوه استفاده" از منابع؟" در اين زمينه، بايد عملكرد آموزشي و پيشرفت  

تحصيلي دانش آموزان بررسى شود و عوامل مؤثر بر آن مورد ارزيابي قرار گيرد.
آموزشي  عملكرد  بر  مؤثر  عوامل  سهم  متعددى،  پژوهش هاى  در  دهه،  چندين  مدت  به 
و  كُلمن1  را  پژوهش ها  مشهورترين  از  يكي  است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  (پيشرفت تحصيلي) 
همكارانش در اوايل دهه 60 ميلادي در آمريكا انجام داده اند كه يافته هاي آن در سال 1966 منتشر 
شده و به گزارش كُلمن شهرت يافته است (كلمن و همكاران، 1966). تاكنون، تلاش ها براي ارزيابي 
عوامل مؤثر بر عملكرد آموزشي، با روند فزاينده اي افزايش يافته است.2 يكي از رويكردهاي مهم، 
با  واقع،  در  مي شود.  انجام  توليد  تابع  بكارگيري  با  عموماً  كه  است  آموزشي  خدمات  توليد  تحليل 

استفاده از تابع توليد، ارتباط بين عوامل آموزشي و ستانده هاي آموزشي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
نحوه  و  ميزان  طريق،  آن  از  و  است3  شده  استفاده  متعددي  تجربي  پژوهش هاي  در  توليد  تابع 
تأثيرگذاري عوامل و نهاده هاي آموزشي بر بروندادها و ستانده هاي آموزشي ارزيابي شده است. در 

1. Coleman
2. ارزيابي عوامل مؤثر بر عملكرد آموزشي، جزء مباحث ارزيابي كارايي دروني آموزش و از موضوعات اساسي اقتصاد 
آموزش است. تحليل كارايي دروني آموزش، اغلب با سه رويكرد كلي يعني تحليل توليد، تحليل هزينه و تحليل هزينه 
اثربخشي معرفي مي شود. براي مطالعه توضيح بيشتر درباره اين موضوع ر. ك. به (نفيسي، 1380، ويراستار) و (نادري، 

(192-151 :1383
3. مانند

(Todd & Wolpin, 2003; Bowles, 1970; Brown & Saks, 1975; Leclercq, 2005; Todd & Wolpin, 
2007; Hægeland et al. 2004; Babcock & Betts, 2009; Cohn & Millman, 1975; Hanushek, 1979 
& 1986; Glassman & Biniaminov, 1981; Houston, 2010; Hoxby, 1996; Krueger, 2003)
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واقع، در اين رويكرد، آموزش به منزله فرايند توليدي در نظر گرفته مي شود كه با بكارگيري نهاده هاي 
برون دادهاي  آموزشي)،  فناوري  و  درسي،  مواد  آموزشي،  فضاي  انساني،  نيروي  (مانند  آموزشي 
آموزشي (مانند دانش، تخصص و مهارت به دست آمده يا مدرك اخذ شده) در چارچوب فرايند 

ياددهي ـ يادگيري مشخصي توليد مي شود. 
در بين عوامل و نهاده هاي آموزشي، منابع و امكانات (مانند منابع مالي و نيروي انساني) مورد 
توجه ويژه بوده است و پژوهشگران به  دنبال پاسخ به اين پرسش بوده اند كه "آيا رابطه اي بين "منابع 
و امكانات" و عملكرد آموزشي وجود دارد؟" اهميت بررسى موضوع مذكور به اين دليل است كه 
دولت ها منابع مالي فراوان و روزافزونى به آموزش و پرورش اختصاص داده اند، اما نتايج مورد انتظار 
را (به ويژه به صورت ارتقاي كيفيت آموزش) مشاهده نكرده اند. از اين رو، پژوهش هاي متعددي در 
نهاد هاي علمي ـ پژوهشي (دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي) و اجرايي ـ سياستگذاري طراحي و 
اجرا شده اند1 و افرادي مانند هنوشك2 (2003) نتايج آنها را در پژوهش هاى فراتحليل به ميزان بسيارى 
مورد ارزيابي قرار داده اند.3 نتيجه و جمع بندي نهايي فراتحليل هاي هنوشك نشان مى دهد كه منابع 
اختصاص يافته، رابطه مثبت و معني داري با عملكرد آموزشي نداشته است! اين قبيل يافته ها، موجب 
بيان پرسش هاى پژوهشي جديد و مهمترى در دو حوزه مرتبط، يعني روش شناسي ارزيابي عوامل و 

نهاده هاي آموزشي و نحوه استفاده از منابع و امكانات شده است.
پژوهش4  كيفيت داده ها و طرح  زمينه روش شناسي، دو تحول پديد آمده است كه يكي به  در 
انجام  پژوهش،  طرح  و  داده ها  كيفيت  زمينه  در  است.  مربوط  فراتحليل  روش  كيفيت  به  ديگري  و 
پژوهش هاى آزمايشي طبيعي5 مورد توجه قرار گرفته كه يافته هاي مهم آنها، ارتباط مثبت بين عملكرد 
آموزشي و منابع و امكانات را تأييد مي كند.6 در روش فراتحليل، براى استفاده از روش هاي پيچيده تر 
و كامل تر تلاش شده است و نتيجه اساسي اين بازنگري، رابطه مثبت بين منابع و عملكرد آموزشي 

را تأييد كرده است (كوپر و همكاران، 1994 و هدگس و همكاران، 2009).
در حوزه دوم، يعني مطرح  شدن پرسش هاى پژوهشي جديد، كه در دو دهه گذشته مورد توجه 

1. (Dolan & Schmidt, 1987; Vignoles, et. al., 2000; Woessmann, 2000; Glewwe, et. al., 2004;
    Hægeland, et. al., 2004; Leclercq, 2005)
2. Hanushek
3. (Hanushek, 1981, 1986, 1989, 1998, 2003; Watts, 1985; Card & Krueger, 1998; Pritchett &
    Filmer, 1999; Banerjee et al., 2003; Leclercq, 2005; Hakkinen et al., 2003)
4. Research Design
5. Natural Experiment
6. (Krueger, 1999; Ladd, et al., 1999; Peterson, et al., 2003; Krueger & Zhu, 2004)
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قرار گرفته است، در پژوهش ها بيشتر براى "يافتن راهكارهاي مؤثر به منظور ارتقاي اثربخشي منابع 
و نحوه استفاده بهينه از منابع تلاش شده است.1 در اين رويكرد، به طور ضمني، اين بحث پذيرفته 
 شده كه استفاده از منابع در آموزش و پرورش، فاقد كارايي و اثربخشي بوده است. از اين رو، براى 

ارتقاي كارايي و اثربخشي منابع تلاش شده است.2
شده3  انجام  آموزشي  عوامل  تأثير  نحوه  و  ميزان  ارزيابي  براي  معدودي  پژوهش هاى  ايران،  در 
است، اما تأثير و اهميت منابع مالي در عملكرد آموزشي، به ويژه در مناطق آموزش و پرورش شهر 
تهران مورد بررسى قرار نگرفته است. از اين رو، ارزيابي درجه تأثيرگذارى منابع (مالي) و راه هاي 
ارتقاي اثربخشي آنها به ميزان بسيارى اهميت دارد كه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار مى گيرد. 
بدين ترتيب، سه پرسش اساسي مطرح مي شود: (1) آيا منابع مالي، بر عملكرد آموزشي مناطق آموزش 
و پرورش شهر تهران در دوره 1379-1385  تأثير گذاشته  است؟ (2) ميزان تأثير چه مقدار است؟ (3) 

چگونه مي توان اثربخشي منابع مالي را افزايش داد؟
شهر  پرورش  و  آموزش  مناطق  آماري  داده هاي  از  استفاده  با  مذكور،  پرسش هاى  بررسى  براي 
تهران و تابع توليد آموزشي، ميزان و نحوه تأثير منابع مورد ارزيابي قرار مي گيرد و راه كارهاي مطلوب 
براي ارتقاي اثربخشي منابع، در چارچوب يك الگوي نظري ـ تحليلي بيان مي شود. در ادامه مباحث، 
آماري  داده هاي  سپس،  مي شود.  بيان  مقاله  تجربي  تحليل هاي  براي  نظري  الگوي  و  مباني  نخست 
توصيف مى شود و تحليل هاي آماري استنباطي بيان مي گردد. در پايان، نتايج تحليل هاي آماري تفسير 
مى گردد و راهكارهاي مناسب براي ارتقاي اثربخشي استفاده از منابع در مناطق آموزش و پرورش 

شهر تهران بيان مي شود.

1. (Wenglinsky, 1997; Das, et al., 2004; Dewey, et al., 2000; Gustafsson, 2003; Ladd, et al.,
    1999; Rebell, et al., 2004; Fuller, 1987; Hanushek, 2006)
2. در عين حال، بايد يادآور شد كه با توجه به كثرت ابعاد و پيچيدگي هاي فرايند آموزش يا يادگيري ـ ياددهي، تابع توليد 
با محدوديت ها و كاستي هايي (در زمينه هايي مانند غير قابل اندازه گيري بودن برخي متغيرهاي مرتبط، نوع رابطه يعني خطي 
يا غيرخطي بودن ارتباط بين متغيرها، و فقدان داده هاي آماري مناسب) مواجه است كه نتايج پژوهش ها را از حيث انعكاس 
كامل واقعيت هاي آموزش و پرورش در الگوهاي مورد استفاده به ويژه براي سياستگذاري، احتياط برانگيز مي كند. در واقع، 

اين قبيل مسائل نيز به ناسازگاري نتايج پژوهش هاي تجربى منجر است.
3. پژوهش هاى مذكور، بيشتر در قالب پايان نامه يا رساله هاي دانشجويي بوده است كه تعدادي از آنها، عملكرد آموزشي 
و پيشرفت تحصيلي (بدون توجه به منابع مالي) و تعدادي نيز صرفا" منابع مالي آموزش و پرورش (بدون توجه به ارتباط 
آن با عملكرد آموزشي) را مورد بررسي قرار داده اند. پژوهش هاى هومن، 1366؛ سهرابي و قاسميان، 1374؛ عزيززاده و 
برزويان، 1379؛ فخرزراعي، 1380 و كدخدا،  1383 از دسته اول و پژوهش هاي حوريزاد، 1370؛ بنيانيان، 1371؛ صالحي، 

1374؛ نادري، 1386؛ ديباييان، 1386 و متوسلي و آهنچيان، 1386 از دسته دوم هستند.
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مباني و الگوي نظري
ارزيابي پيشرفت  تحصيلي، موضوع پژوهش هاي بسيارى بوده و براي اين كار، مباني و الگوهاي 
متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. كاربردي ترين و معروف ترين مباني و الگوي نظري از منظر 
اقتصاد آموزش، "تابع توليد" است. در چارچوب تابع توليد، ارتباط بين عوامل آموزشي و پيشرفت 
 تحصيلي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. با عنايت به ساختار آموزش و فعاليت هاي مرتبط به آن، انتخاب 
"نوع واحد تحليل"، بسيار اهميت دارد. در آموزش و پرورش، كلاس درس، يك واحد تحليل خرد 
در پايين ترين سطح نظام آموزشي و كل نظام آموزش و پرورش، واحد تحليل كلان در بالاترين سطح 
و  آموزش  مناطق  پرورش،  و  آموزش  نواحي  مدرسه،  مانند  ديگري  واحدهاي  ميان،  اين  در  است. 
پرورش و... نيز قرار دارند كه واحدهاي تحليل مستقل و مؤثري در فرايند ارزيابي آموزشي محسوب 
ناحيه  مسائل از  محدوديت ها و  پژوهش،  تحليل، به اهداف  نوع واحد  انتخاب  مي شوند. در عمل، 
داده هاي آماري مربوط مي شود. صرف نظر از اهداف پژوهش، دسترسي به داده هاي آماري، تا حد 
زيادي، نوع واحد تحليل را تعيين مى كند. در پژوهش حاضر، با توجه به داده هاي آماري در دسترس، 

مناطق آموزش و پرورش به عنوان واحد تحليل انتخاب شده اند.
علاوه بر دغدغه هاي مربوط به واحد تحليل، آموزش بسيار پيچيده است و عوامل و فرايندهاي 
مختلفى بر آن تأثير مى گذارند. علاوه بر عوامل و فرايندهاي درون واحد و نظام آموزشي، ويژگي هاي 
همان  مى گذارند.  تأثير  تحصيلى  پيشرفت  بر  محيطي،  مسائل  و  آنها  خانواده  و  آموزش  تحت  افراد 
طور كه در نمودار شماره (1) ملاحظه مي شود، مجموعه عوامل مؤثر بر پيشرفت  تحصيلي به چهار 
دسته تقسيم مى شوند: عوامل مدرسه (مانند سرمايه انساني و امكانات آموزشي)، عوامل نظام آموزشي 
(مانند بودجه و منابع مالي، سازوكارهاي تخصيص، نظارت و ارزشيابي و قوانين و نهادها)، عوامل 
عوامل  و  انگيزه)  و  ذاتي  توانمندي هاي  اجتماعي،  ـ  اقتصادي  وضعيت  (مانند  خانوادگي  ـ  فردي 
كه  است  اين  مهم  نكته  آموزش).  اجتماعي  ـ  فرهنگي  اهميت  و  همسان  گروه هاي  (مانند  محيطي 
مدرسه و مناطق آموزش و پرورش به ميزان فراوانى به ميزان و نحوه تخصيص منابع مالي وابسته 
هستند. به عبارت ديگر، بدون منابع مالي كافي، واحدهاي آموزشي و نيز مناطق آموزش و پرورش، 
امكان جذب سرمايه انساني مورد نياز را ندارند، نمي توانند فضا و تجهيزات آموزشي مناسب را تأمين 
كنند، تأمين منابع درسي و... برايشان ممكن نيست. از اين رو، بودجه و منابع مالي يكي از مهمترين 
عوامل آموزشي محسوب مي شود كه ميزان منابع مالي و نحوه استفاده از آن، موضوع پژوهش هاي 
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گسترده اي در نيم قرن گذشته بوده است.1
افراد  پيشرفت  تحصيلي  و  آموزشي  عملكرد  بر  نيز  محيطي  و  خانوادگي  ـ  فردي  ويژگي هاي 
 تأثير مي گذارند. به طورى كه، دانش آموزان با بهره هوشى بيشتر، اغلب به پيشرفت  تحصيلي دست 
 مي  يابند؛ انگيزه دانش آموزان (اقتصادي و غيراقتصادي) بر عملكرد آموزشي آنها بسيار تأثير مى گذارد؛ 
تحصيلات والدين و وضعيت اقتصادي مناسب تر، بر عملكرد تحصيلي فرزندان به طور مثبت تأثير 
مي گذارد؛ دانش آموزان با همسالان ساعي اغلب عملكرد بهتري دارند و در محيط فرهنگي ـ اجتماعي 
كه آموزش از جايگاه ارزشمندي برخوردار است، افراد انگيزه بيشتري براي تحصيل يا كسب مهارت 

و تخصص دارند.

نمودار (1): الگوي مفهومي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي
مأخذ: نادري، 1383: 121

فن تابع توليد، ابزار تحليلي نيرومندي است كه با كمك آن، مي توان ميزان و نحوه تأثير هر يك 
از عوامل را مشخص كرد. تابع توليد زير، وضعيت كلي را نشان مي دهد كه در آن عملكرد آموزشي 

(y) به متغيرهاي (X) وابسته است:

از لحاظ آماري، مى توان متغيرهاي مستقل را به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول، متغيرهايي هستند 
كه در جامعه مورد بررسى و دوره زماني خاص تغيير كرده باشند. براي اين قبيل متغيرها، ناگزير بايد 
داده هاي مورد نياز گردآوري شود و در الگوهاي تحت  برازش مورد توجه قرار گيرند تا امكان دستيابي به 
1. (Hedges, et al., 1994; Hanushek, 1986, 2003; Gustafsson, 2003; Dewey et al., 2000; 
Wenglinsky, 1997; Leclercq, 2005; Hakkinen, et al., 2003;  Rubenstein, et al., 2007)

)(Xfy =

 

 عوامل
 مدرسه

پيشرفت

يتحصيل

 فردي عوامل
 خانوداگي و

-فرهنگي محيط
 اجتماعي

 و آموزشي نظام
 دولت
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تخمين هاي آماري معتبر فراهم شود. دسته دوم، متغيرهايي هستند كه بر عملكرد آموزشي تأثير مي گذارند، 
اما در دوره مورد بررسي، تغييرات ملموسي نداشته اند يا شرايط جامعه مورد بررسى به گونه اي است كه 
مي توان آنها را ثابت و مفروض در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، عوامل فردي، خانوادگي و محيطي 
همراه با نظام نظارت و ارزشيابي از اين دسته  هستند. با توجه به اينكه جامعه مورد بررسى، شهر تهران 
در سال هاي 85-1379 است، وضعيت عوامل دسته دوم را مي توان مفروض در نظر گرفت. براي نمونه، 
مى   توان توزيع توانمندي هاي ذاتي (و عوامل محيطي) را در سال هاي مورد نظر، ثابت و بدون تغيير در 
نظر گرفت. البته چنين فرضي در پژوهش حاضر، دور از واقعيت نيست. به همين دليل، در نظر نگرفتن 

چنين متغيرهاي مرتبطي، نمي تواند به ميزان بسيارى بر اعتبار برآوردهاي آماري تأثير بگذارد.
با توجه به مطالب فوق، دو دسته متغيرهاي مؤثر بر عملكرد آموزشي، X1 و X2 ناميده مي شوند 

و تابع توليد به صورت زير بيان مى شود:
),( 21 iitti XXfy =

Xit1 متغيرهايى را شامل مى شود كه در دوره مورد بررسي و بين مناطق آموزش و پرورش شهر 

تهران متفاوت بوده اند. از اين رو، انديس هاي i و t استفاده شده است. متغيرهاي اصلي عبارت اند از: 
منابع مالي اختصاص  يافته به هر يك از مناطق، اندازه مدرسه و كلاس، نسبت دانش آموز به معلم، 
متوسط حقوق معلمان، متوسط تحصيلات معلمان، نسبت معلمان زن، و نسبت معلمان با وضعيت 
استخدامي رسمي. Xi2 متغيرهايي را شامل مى شود كه فقط در دوره مورد بررسي، مى   توان آنها را 
ثابت در نظر گرفت (مانند وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي افراد و خانواده ها، توانمندي هاي ذاتي افراد و 
عواملي محيطي). اما نكته جالب توجه اين است كه مقادير متغيرهاي مذكور، بين افراد و خانواده هاي 
هر يك از مناطق مختلف آموزش و پرورش لزوماً يكسان نيست و از اين رو، توجه به آن در الگوها 
ضروري است. به هر حال، با توجه به موضوعات فوق، فقط انديس i استفاده شده است كه ثبات آنها 

را در دوره 85-1379 نشان مى دهد، اما بين مناطق آموزش و پرورش، متغير است.
مناطق  از  يك  هر  خانواده هاي  و  افراد  اجتماعي  ـ  اقتصادي  وضعيت  درباره  آماري  داده هاي 
آموزش و پرورش شهر تهران كه در پژوهش حاضر، متغيرهاي كنترلي محسوب مي شوند، در دسترس 
نيست. اما رويكرد اين پژوهش، استفاده از داده هاي جايگزين است و مناسب ترين داده هاي جايگزين، 
آمار مدارس غيردولتي است، زيرا حضور در مدارس غيردولتي، مستلزم مشاركت والدين در تأمين 
هزينه هاي آموزشي است و تعداد مدارس غيردولتي در مناطق مرفه، در مقايسه با مناطق غيرمرفه بسيار 
بيشتر است. از اين رو، مناطقي كه تعداد بيشترى مدارس غيردولتي دارند، مرفه تر محسوب مي شوند. 
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بدين ترتيب، صورت كلي تابع توليد پيشنهادي براي ارزيابي ميزان و نحوه تأثيرگذاري عوامل، به 
صورت زير تعديل مي شود:

)(   titi Xfy =

وابسته  و  مستقل  متغيرهاي  بين  رابطه  "نوع"  بيانگر  (كه  متفاوتي  ساختارهاي  توليد،  تابع  براي 
است) مي توان در نظر گرفت. اول، انتخاب نوع ساختار، مستلزم برخورداري از مباني نظري ـ فني 
در  بگذارند.  تحليل  تأثير  نهايي  نتايج  بر  مى توانند  متفاوت،  ساختارهاي  اينكه،  دوم  و  است  خاص 
پژوهش حاضر، ساختار تابع توليد خطي و ساده در نظر گرفته مي شود. بدين ترتيب، شكل نهايي تابع 

توليد به صورت زير تصريح مي شود:

jtjt eXXXXXXXXXy  9988776655443322110 ++++++++++= ββββββββββ
كه در آن X1 تا X9 به ترتيب منابع اختصاصي سرانه (هزينه سرانه)، اندازه مدرسه، اندازه كلاس 
درس، نسبت دانش آموز به معلم، متوسط حقوق معلمان، متوسط تحصيلات معلمان، نسبت معلمان 

زن، نسبت معلمان با وضعيت استخدام رسمي و تعداد مدارس غيردولتي هستند. 
داده هاي آماري در پژوهش حاضر، ساختار نسبتاً پيچيده  و دوبعدي (يك بعُد زمان و بعُد ديگر 
مناطق آموزش و پرورش) دارند كه اين موضوع بر انتخاب روش مناسب براي تخمين ضرايب تأثير 
مي گذارد. به عبارت ديگر، براي داده هاي با ساختار پيچيده، روش هاي ساده تخمين (مانند حداقل 
مربعات معمولي) مناسب نيستند. زيرا امكان در نظر گرفتن پيچيدگي ها و تنوع ابعاد، در الگوهاي 
تحت  برازش وجود ندارد. براي رفع اين مشكل، در پژوهش حاضر روش الگوسازي چندسطحي 
عنوان  به  (زمان  تحليل  سطح  دو  آماري،  داده هاي  نوع  به  توجه  با  كه  مي گيرد1  قرار  استفاده  مورد 
گرفته  نظر  در  دوم)  سطح  مشاهدات  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  مناطق  و  اول  سطح  مشاهدات 
مي شود. در نظر گرفتن ساختار دوبعدي داده ها، از طريق توجه به ضرايب تحت  تخمين است كه 
در اينجا ضريب عرض از مبدأ اهميت زيادي دارد. بدين ترتيب، تابع توليد براي مناطق آموزش و 

پرورش شهر تهران و دوره زماني 85-1379 به صورت زير بيان مى شود:

jtjjt eXXXXXXXXXy  9988776655443322110 ++++++++++= ββββββββββ
يا:

jjtjt ueXXXXXXXXXy +++++++++++=  9988776655443322110 ββββββββββ

ju بيانگر نابرابري در عملكرد آموزشي بين مناطق آموزش و پرورش شهر تهران است. كه 

1. براي مطالعه بيشتر، ر.ك. به نادري، 1381.
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داده هاي آماري و تحليل هاي تجربي
داده هاي توصيفي

جامعه مورد بررسى در اين پژوهش، مناطق آموزش و پرورش شهر تهران است. در مورد هدف 
توصيفي  داده هاي  ابتدا  آموزشي"،  عملكرد  و  مالي  منابع  بين  "ارتباط  بررسى  يعني  پژوهش،  اصلى 
درباره وضعيت عملكرد آموزشي (كميت و كيفيت) و منابع مالي اختصاص يافته به مناطق آموزش و 
پرورش بيان مي شود. سپس، با بكارگيري الگوهاي آماري، ارتباط بين متغيرهاي مورد نظر، بررسي 

و ارزيابي مي گردد.
به طور كلى، در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، 1/4 ميليون دانش آموز در سال تحصيلي 
80-1379 تحصيل مي كردند كه اين رقم در سال 85-1384، به 1/1 ميليون نفر كاهش يافته است. 
بيشترين جمعيت دانش آموز در دوره تحصيلي ابتدايي وجود داشته كه در سال هاي 85-1379، از 40 
درصد به 44 درصد افزايش يافته است. جمعيت دانش آموزان در ساير سطوح تحصيلي نيز در دوره 
زمانى مذكور كاهش يافته است. بدين ترتيب، جمعيت دانش آموز (يعني كميت آموزش) در مقاطع 
سه گانه ابتدايي، راهنمايي و متوسطه نظري، روند كاهشي داشته كه ميزان كاهش در مقاطع راهنمايي 

و متوسطه نظري، بيشتر بوده است.
پژوهش  در  كه  است  آموزشي  ستانده هاي  اصلي  عناصر  از  آموزش  كيفيت  كيميت،  بر  علاوه 
حاضر در قالب معدل، ميزان تكرار پايه تحصيلي و... بررسى مي شود. همان طور كه ارقام جدول 
نمودار نشان مي دهند، در سال هاي 85-1379، ميانگين معدل دانش آموزان در مقطع ابتدايي، راهنمايي 
معدل  تحصيلات،  ميزان  افزايش  با  كه  بوده   15/52 و   16/91  ،19/17 ترتيب  به  نظري  متوسطه  و 
دانش آموزان كاهش يافته است. البته در دوره مورد بررسى، وضعيت معدل دانش آموزان در مقاطع 
ابتدايي و راهنمايي، اندكي بهبود يافته، اما ارقام و شواهد آماري مربوط به دوره متوسطه نظري، بيانگر 

كاهش است.
ميزان تكرار پايه تحصيلي، يكي از مؤلفه هاي مهم كيفيت و كارايي دروني آموزش و پرورش 
محسوب مي شود. بالا بودن ميزان تكرار و افزايش آن، مؤيد كاهش كيفيت ستانده هاي آموزشي و 
كارايي در آموزش و پرورش است. شواهد آماري جدول نشان مي دهند كه ميزان پايه تحصيلي در 
دوره هاي ابتدايي و راهنمايي نيز كم است. نكته مهم تر اين است كه ميزان آن در دو دوره مزبور، 
كاهش يافته است. اما در دوره تحصيلات متوسطه نظري، دو پديده غيرمطلوب، يعنى بالا بودن ميزان 

تكرار و افزايش آن ملاحظه مى شود. از اين رو، بررسى دلايل آن بسيار مهم است.
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در نمودار (2)، ميزان تكرار پايه دانش آموزان متوسطه نظري به تفكيك رشته آموزشي و جنسيت 
نشان داده مي شود. ميزان تكرار بين رشته هاي تحصيلي رياضي، تجربي و انساني و نيز دانش آموزان 
پسر و دختر به ميزان بسيارى متفاوت است: (1) ميزان تكرار پايه تحصيلي در بين دانش آموزان پسر 
در همه رشته ها، بيشتر از رقم مشابه دانش آموزان دختر است؛ (2) در سال هاي 1385-1379، ميزان 
تكرار براي همه دانش آموزان افزايش يافته، اما اين افزايش براي دانش آموزان پسر به طور معني داري 
بيشتر بوده است و (3) دانش آموزان علوم انساني، بيشترين ميزان تكرار پايه و در عين حال، بيشترين 

افزايش را داشته اند كه وضعيت دانش آموزان علوم انساني پسر، از همه غيرمطلوب تر است.

جدول (1): تعداد دانش آموزان بر حسب دوره تحصيلي در سال هاي 85-1379 (هزار نفر ـ درصد)

سال تحصيليمتغير
دوره تحصيلي

-1379
1380

-1380
1381

-1381
1382

-1382
1383

-1383
1384

-1384
1385

تعداد
564528511491483486ابتدايي

453434412381348326راهنمايي

410375343312312295متوسطه نظري

142713371266118411441107جمع

درصد 
رشد

-0.5-1.6-3.8-3.2-6.4ابتدايي

-6.4-8.5-7.5-5.1-4.1راهنمايي

-5.7--0.1-9.1-8.4-8.7متوسطه نظري

-3.3-3.4-6.5-5.3-6.3جمع
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جدول (2): كيفيت آموزش (معدل و ميزان تكرار پايه)

سال تحصيليمتغير
دوره تحصيلي

-1379
1380

-1380
1381

-1381
1382

-1382
1383

-1383
1384

-1384
1385

تعداد

19.019.119.119.219.319.3ابتدايي

16.416.716.917.017.117.3راهنمايي

15.515.615.415.515.715.4متوسطه نظري

0.60.50.50.50.40.4ابتدايي

درصد 
رشد

6.44.53.84.53.32.8راهنمايي

19.47.818.018.017.736.4متوسطه نظري

نمودار (2): ميزان تكرار بر حسب رشته در مقطع متوسطه شهر تهران در 1379-1380 و 1385-1384
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نمودار (3): معدل و ميزان تكرار پايه دانش آموزان متوسطه نظري شهر تهران به تفكيك رشته آموزشي در 
1379-1380 و 1385-1384

با توجه به اطلاعات فوق، ملاحظه مي شود كه عملكرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش شهر 
تهران كاهش يافته و كيفيت آموزش (به ويژه در بين دانش آموزان پسر در دوره تحصيلي متوسطه نظري) 
دچار ركود فراوانى شده است. با توجه به اين موضوع، پرسشى كه مطرح مى شود، اين است كه چه 
عواملي موجب پيدايش چنين وضعيت و روند غيرمطلوبي شده است؟ آيا توانمندي هاي ذاتي و زمينه اي 
دانش آموزان كاهش يافته است؟ آيا فرايند آموزش (در دوره متوسطه نظري پسران!) با مشكلات بسيارى 
مواجه بوده است؟ آيا عوامل آموزشي (نيروي انساني، فضاي آموزشي، منابع درسي و...) ركود كمي و 
كيفي داشته است؟ آيا منابع مالي تخصيص يافته به مناطق آموزش و پرورش، ركود فراوانى داشته است؟

 

  نمودار4: نسبت تعداد دانش آموز به معلم                   نمودار5: بودجه سرانه در مناطق آموزش و 
    در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران                 پرورش شهر تهران به تفكيك مفاطع تحصيلي
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نسبت دانش آموزان به معلم، يكي از شاخص هاي مهمي است كه در كيفيت آموزش تأثير مهم 
دارد. در نمودار فوق، ميزان و روند اين نسبت ملاحظه مي شود. در آغاز دوره، تعداد دانش آموزان به 
ازاى يك معلم در سه دوره تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه نظري، بين 26 (براي متوسطه) تا 
30 (براي ابتدايي) نفر بوده است. نكته مهم، روند اين شاخص است، به طورى كه در دوره ابتدايي 
تعداد دانش آموز به ازاى يك معلم اندكي افزايش و در مقابل در دوره هاي راهنمايي و متوسطه كاهش 
يافته است. نكته مهم تر اين است كه دوره متوسطه، بيشترين كاهش (از 26 به 16) را داشته است. 
چنانچه "كيفيت آموزش" بر اساس اين شاخص ارزيابي شود، بايد بيشترين كيفيت را به دوره متوسطه 
مربوط دانست و انتظار داشت كه كيفيت آموزش، متناسب با كاهش تعداد دانش آموزان به ازاى يك 
معلم بهبود يافته باشد. اما همان طور كه قبلاً بيان شد، آمارها نشان مى دهد كه آموزش متوسطه نظري 

از لحاظ كيفيت، بيشترين ركود را داشته است.
وضعيت بودجه اختصاص يافته،1 يكي ديگر از شاخص هاي مهم براي بررسي دلايل ركود كيفيت 

آموزش و پرورش براي جامعه مورد بررسى است.
در نمودار (6)، ميانگين بودجه سرانه (به ازاى يك دانش آموز) نشان داده شده است. طبق شواهد 
تربيت  براي  سال 1376)  ثابت  قيمت هاي  (به  ريال  هزار  حدود 394  دوره 1379-1384  در  مذكور، 
دانش آموزان دوره ابتدايي صرف شده است. ميزان اين شاخص، براي مقاطع راهنمايي و متوسطه نظري، 
به ترتيب 323 و 291 هزار ريال بوده است. ملاحظه مي شود كه سرمايه گذاري انجام  شده به ازاى يك 
دانش آموز در دوره ابتدايي، در مقايسه با ساير مقاطع تحصيلي، بيشترين ميزان بوده است. نمودار (6)، 
(قسمت الف) روند اين شاخص را در دوره بررسى نشان مي دهد. بر اساس روندها، در همه مقاطع 
تحصيلي، بودجه سرانه روند افزايشي و رو به رشدى داشته است. بدين ترتيب، مى توان نتيجه گرفت 
كه از لحاظ امكانات و به ويژه منابع مالي، نه تنها كم توجهي نشده، بلكه به طور نسبي وضعيت بودجه 
اختصاص داده شده، بهبود يافته است. البته، همان طور كه شواهد قسمت (ب) نمودار مذكور نشان 
مي دهند، بودجه اختصاص يافته بين مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران يكسان نبوده است. به 
عبارت ديگر، ضريب پراكندگي2 بين 10 تا 20 درصد نوسان داشته كه بيانگر غيرهمساني و نابرابري نسبتاً 

زياد بين مناطق آموزش و پرورش شهر تهران است.

1. شايان ذكر است كه در پژوهش حاضر، صرفاً بودجه اى بررسى شده كه دولت اختصاص داده است.
 100*)/(.. βσ=VC 2. ضريب پراكندگي يك شاخص آماري براي ارزيابي درجه نابرابري است و از طريق فرمول 
β ميانگين مقادير است. براي مطالعه بيشتر درباره آثار نابرابري تخصيص  σ انحراف معيار و  محاسبه مي شود كه در آن 

منابع بر عملكرد آموزشي، ر.ك.به نادري، 1390.
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               نمودار (6): بودجه سرانه در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به تفكيك مقاطع تحصيلي

تحليل آماري استنباطي براي ارزيابي رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي
براي ارزيابي رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي به طور نظام مند، تحليل هاي آماري استنباطي 

قابليت هاي بسيار بيشتري دارد كه به صورت تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون بيان مي شود.
وضعيت ويژگي هاي مهم مناطق آموزش و پرورش شهر تهران (از قبيل ميانگين معدل، نسب 
دانش آموز به معلم، هزينه سرانه، اندازه كلاس، متوسط حقوق معلمان، و متوسط تحصيلات معلمان) 
و  ميانگين  متغيرها،  بين  همبستگي  به  مربوط  اطلاعات  جدول،  اين  در  است.  بيان   (3) جدول  در 
ملاحظه  كه  همان طور  است.  شده  بيان  تحصيلي  مقاطع  تفكيك  به  آنها  از  يك  هر  معيار  انحراف 
مي شود، ميانگين معدل در دوره ابتدايي، 19/2 (با انحراف معيار 0/3) است كه در مقايسه با ساير 
دوره  در  مي يابد.  كاهش  معدل  ميانگين  تحصيلات،  افزايش  با  كه  طورى  به  است،  بيشتر  مقاطع 
1385-1379، اندازه كلاس (ميانگين تعداد دانش آموز در كلاس) در دوره ابتدايي، 33/3 نفر و در 
مقطع راهنمايي و متوسطه نظري، 38/6 است. اما متوسط تعداد دانش آموز به ازاى يك معلم (نسبت 
دانش آموز به معلم) در دوره ابتدايي، 30 نفر در مقايسه با 27 و 20 نفر در دوره هاي راهنمايي و 
متوسطه بوده است. با توجه به تخصصي  شدن دروس، افزايش تعداد معلم براي پايه هاي تحصيلي 
مذكور،  شاخص  فاصله  بودن  غيرمتعارف  حال،  اين  با  است.  روند  اين  اصلي  دلايل  از  يكي  بالاتر 
مي تواند بيانگر شديد بودن مازاد نيروي انساني (به ويژه براي دوره متوسطه نظري) باشد. متوسط 
سال هاي تحصيل معلمان با دوره تحصيلي افزايش مي يابد كه البته دور از انتظار نيست. براي نمونه، 
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متوسط تحصيل معلمان دوره ابتدايي 13/2 سال و دوره متوسطه نظري، 15/8 سال بوده است. با اين 
حال، متوسط حقوق پرداختي به معلمان متناسب نبوده و در حد 10 ميليون ريال بوده است.

نوع و شدت ارتباط بين متغيرهاي مورد بحث، وضعيت متفاوتي داشته است. در دوره ابتدايي، 
همبستگي بين معدل و متغيرهاي مورد بررسي (به جز براي تحصيلات معلمان)، مثبت است. به ويژه، 
شدت رابطه ميان متوسط حقوق معلمان و معدل، بالاترين مقدار (0/63) و شدت رابطه بين نسبت 
دانش آموز به معلم و معدل، كمترين ميزان (0/28) است. طبق داده هاي آماري، همبستگي بين متوسط 
حقوق معلمان و هزينه سرانه دانش آموز (منابع مالي اختصاص يافته به ازاى يك دانش آموز) و نيز 
همبستگي بين اندازه كلاس و نسبت دانش آموز به معلم، مثبت و جالب توجه است كه مي تواند بيانگر 
اين موضوع باشد كه اين قبيل متغيرها، هم پوشي زيادي با يكديگر دارند و مي توان در تحليل هاي 
آماري آنها را به طور جايگزين (مانند حقوق به جاي هزينه سرانه و اندازه كلاس به جاي نسبت 

دانش آموز) مورد استفاده قرار داد. 
انتظار مي رود كه ارتباط بين برخي متغيرها مثبت و جالب توجه باشد. براي نمونه، رابطه بين 
تحصيلات و حقوق معلمان، مثبت و مستقيم است، اما ميزان آن به ويژه براي دوره ابتدايي، بسيار 
نيست. نوع رابطه بين ميانگين منابع مصرف  شده (هزينه سرانه) و اندازه كلاس، معكوس است زيرا 
با افزايش مقياس كلاس، و از طريق تأثيرگذاري صرفه هاي اقتصادي به مقياس، انتظار مي رود هزينه 
سرانه كاهش يابد. در اين بحث، همان گونه كه ارقام ضريب همبستگي نشان مي دهند، نوع رابطه 

معكوس و ميزان آن بسيار (بين 55/-0 و 60/-0) است.
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تهران شهر  پرورش  و  آموزش  مناطق  ويژگي هاي  برخي  مورد  در  توصيفي  داده هاي   :(3) جدول 

الف) دوره ابتدايي
انحراف ميانگين(1)       (2)       (3)       (4)      (5)         (6)متغير

معيار
1(1) ميانگين معدل(1)

1     0.28

1   -0.53    0.33

1    -0.55    0.88    0.34

1     0.19      0.60    0.32   0.63

1        0.25     -0.27   0.17  -0.04  -0.35

19.20.3
29.94.0(2) نسبت دانش آموز/ معلم

394.259.8(3) هزينه سرانه(2)
33.33.7(4) اندازه كلاس(3)

106581758(5) متوسط حقوق معلمان

(6) متوسط تحصيلات 
معلمان

13.20.3

ب) دوره راهنمايي

انحراف ميانگين(1)       (2)       (3)       (4)      (5)         (6)متغير
معيار

1(1) ميانگين معدل(1)
1     0.46

1   -0.60    0.09

1    -0.59    0.72    0.67

1     0.15      0.31    0.49   0.51

1        0.32     -0.29   0.64  -0.41  -0.15

16.90.7
27.35.8(2) نسبت دانش آموز/ معلم

323.256.6(3) هزينه سرانه(2)
38.66.7(4) اندازه كلاس(3)

105112225(5) متوسط حقوق معلمان

(6) متوسط تحصيلات 
معلمان

14.60.2
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ادامه جدول (3): داده هاي توصيفي در مورد برخي ويژگي هاي مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

ج) دوره متوسطه نظري
اف ميانگين(1)       (2)       (3)       (4)      (5)         (6)متغير نحر ا

معيار
1(1) ميانگين معدل(1)

1     0.44

1   -0.73    0.47

1    -0.60    0.64    0.81

1     0.39      0.04    0.64   0.26

1        0.43     -0.05   0.05  -0.26  -0.22

15.50.4
20.05.7(2) نسبت دانش آموز/ معلم

290.564.5(3) هزينه سرانه(2)
38.68.4(4) اندازه كلاس(3)

98571795(5) متوسط حقوق معلمان

(6) متوسط تحصيلات 
معلمان

15.80.1

متغيرهاي  دربردارنده  متعدد،  آماري  الگوهاي  تحصيلي،  پيشرفت   بر  مؤثر  عوامل  ارزيابي  براي 
متفاوتي تخمين زده شده اند (جداول 4، 5 و 7). هر چند كه الگوهاي 5 و 6، براى ارزيابى نتايج نهايي 
فراهم مي كنند، الگوهاي 1 تا 4 كه ساختار ساده تر و تعداد متغيرهاي كمتري دارند، براي بررسي 

درجه ثبات ضرايب تخميني برآورد شده اند.
عوامل مؤثر بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي در الگوهاي آماري مذكور، در جدول 
مورد ارزيابي قرار گرفته اند. همان طور كه نتايج به دست  آمده نشان مي دهند، رابطه ميزان منابع مالي 
هزينه  شده (يا هزينه سرانه) با پيشرفت تحصيلي، مثبت و به لحاظ آماري معني دار است. همچنين، 
متوسط حقوق معلمان (كه بخش اصلي هزينه سرانه را تشكيل مى دهد) به طور مثبت و معنى دارى 
پيشرفت  ارتقاي  براي  مهم  روش هاى  از  يكي  ترتيب،  بدين  مي گذارد.  تأثير  تحصيلي  پيشرفت   بر 

تحصيلي، اختصاص منابع مالي بيشتر (به ويژه افزايش دريافتي معلمان) است.
اندازه مدرسه (بر حسب تعداد دانش آموزان) بر پيشرفت  تحصيلي به طور منفي تأثير مى گذارد. 

توضيح: (1) ميانگين معدل دوره تحصيل دانش آموزان است. (2) منابع مالي مصرف شده به ازاى يك دانش آموز (به ريال 
و به ارقام ثابت سال 1376) است. (3) اندازه كلاس، متوسط تعداد دانش آموز در يك كلاس را شامل مى شود. مأخذ: 

محاسبات و برآوردهاي نگارنده
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به عبارت ديگر، طبق برآوردهاي آماري الگوهاي 1 تا 6 ، انتظار مى رود با افزايش تعداد دانش آموزان 
مدارس ابتدايي، ميانگين معدل دانش آموزان كاهش يابد. يكي از دلايل مهم چنين وضعيتي، مي تواند 
مديريتي  مسائل  بيشتر  كاوش  رو،  اين  از  باشد.  ابتدايي  مدارس  مديريتي  شرايط  يا  توان  از  ناشي 

مدارس، ضرورت دارد.1
همپوشي  كه  هستند  تأثيرگذار  متغير  دو  معلم،  يك  ازاى  به  دانش آموزان  تعداد  و  كلاس  اندازه 
زيادي با يكديگر دارند و اين مسئله، مشكل هم خطي براي الگوهاي آماري ايجاد مي كند. براي رفع 
آن، متغيرهاي مذكور به طور جداگانه در الگوها وارد شده اند. برآوردها نشان مي دهند كه رابطه بين 
اندازه كلاس و نسبت دانش آموز به معلم با پيشرفت  تحصيلي مثبت است، يعني با افزايش اندازه 
كلاس، نه تنها وضعيت پيشرفت  تحصيلي بدتر نمي شود، بلكه انتظار بهبود نيز وجود دارد. به بيان 
ديگر، در مدارس ابتدايي، مي توان اندازه كلاس و نيز تعداد دانش آموزان را به ازاى يك معلم افزايش 

داد، بدون آنكه كيفيت آموزش و معدل دانش آموزان لطمه ببيند.
كيفيت معلمان از لحاظ وضعيت تحصيلي، جنسيت و نوع استخدام نيز از عوامل مورد  بررسي 
در پژوهش حاضر هستند. همان گونه كه نتايج الگوهاي 5 و 6 نشان مي دهند، متوسط تحصيلات 
و نسبت معلمان زن، دو متغير (با تأثير آماري) مؤثر هستند كه به طور مثبت بر پيشرفت  تحصيلي 
تأثير مي گذارند. به عبارت ديگر، براي ارتقاي كيفيت آموزش و پيشرفت  تحصيلي، بهبود وضعيت 
تحصيلي معلمان و نيز استخدام معلمان زن در دوره ابتدايي مي تواند از راهكارهاي مناسب باشد. البته، 

ميزان تأثيرگذاري تحصيلات معلمان بر پيشرفت  تحصيلي بسيار بيشتر است.

مسائل  بررسي  امكان  مناسب،  آماري  داده هاي  فقدان  و  نئوكلاسيك  آموزشي  توليد  تابع  محدوديت هاي  به  عنايت  با   .1
مديريتي (از قبيل سبك مديريت، روابط انساني و...) به طور عميق وجود ندارد. پژوهش هاي كيفي مى توانند در اين باره 

بيشتر مفيد و اثربخش باشند.
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جدول (4): عوامل موثر بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي در مناطق آموزش و پرورش 
شهر تهران

  6  5 4  3  12الگو

Beta(2)T(2)BetaTBetaTBetaTBetaTBetaTمتغير(1)

عرض از 
مبدأ

17.1351.617.9383.417.3853.518.7172.219.233.317.883.0

0.00210.60.00210.00.00210.38E-043.8هزينه سرانه

1E-03-4.0-0.001-3.7-3.9-0.001-3.8-0.002-3.3-0.001-3.9-0.002-اندازه مدرسه

0.0515.10.0242.10.0080.9اندازه كلاس

نسبت 
دانش آموز/ 

معلم
0.0295.80.0223.5-1E-03-0.20.0112.4

متوسط 
حقوق 
معلمان

0.000114.83E-054.9

متوسط 
تحصيلات 
معلمان

0.2855.60.3708.2

نسبت 
معلمان زن 

(%)
0.011.30.0121.6

نسبت 
شاغلان 
رسمي(%)

-0.05-0.7-0.049-0.8

  2
uσ

0.0460.0610.0490.0590.1060.120

2
eσ0.0080.0070.0070.0050.0030.004

-2log(lh) -164.0-171.7-175.6-202.9-226.2-217.7

توضيح: متغير وابسته، ميانگين "معدل" دانش آموزان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران است كه دوره 1379-85 را شامل مي شود.
 الگوها با رويكرد الگوسازي چندسطحي ("زمان" واحد تحليل سطح اول و "مناطق آموزش و پرورش" واحد تحليل سطح دوم) 

تصريح و با روش حداقل مربعات تعميم يافته تكراري برآورد شده اند. (براي توضيح بيشتر، ر. ك. به نادري، 138).
(1) توضيحات در مورد تعريف و نحوه سنجش متغيرها در توضيح جدول بيان شده است.

2  واريانس جملات خطا در سطوح تحليل دوم و اول 
eσ 2  و 

uσ Beta (2) و T به ترتيب مقدار ضرايب برآورد شده و آماره t ، و 
هستند.                                                               مأخذ: برآوردهاي نگارنده
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عوامل مؤثر بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در الگوهاي (جدول) مورد ارزيابي 
قرار گرفته است. برآوردهاي آماري اين جدول نشان  مي دهند كه متغيرهاي مالي (به صورت منابع 
اختصاص يافته به ازاى يك دانش آموز و حقوق معلمان) تأثيرى مثبت بر معدل دانش آموزان دارند، 

هر چند كه درجه معني داري آنها، همانند دوره ابتدايي نيست.
مقياس فعاليت در سطح مدرسه (بر اساس اندازه مدرسه) به طور منفي و معني دار، بر پيشرفت  
تحصيلي تأثير مي گذارد، اما تأثير مقياس فعاليت در سطح كلاس (بر اساس اندازه كلاس يا نسبت 
دانش آموز به معلم) بر معدل دانش آموزان دوره راهنمايي، نظام مند و از لحاظ آماري معني دار نيست. 
البته، با اتكاء به نتايج الگوهاي 1 تا 4، ظاهراً افزايش مقياس فعاليت در سطح كلاس، پيشرفت تحصيلي 
را كاهش مى دهد. به عبارت ديگر، در دوره راهنمايي اندازه كلاس به ميزان كافى افزايش يافته و 
ممكن است كاهش اندازه كلاس، بتواند تأثير مطلوبي بر كيفيت آموزش و پيشرفت  تحصيلي بگذارد. 
در بين متغيرهاي مربوط به كيفيت نيروهاي آموزشي و وضعيت شغلي آنان، متوسط تحصيلات 
دانش آموزان  وضعيت  با  مقايسه  در  كه  دارد  دانش آموزان  معدل  بر  معني داري  و  مثبت  تأثير  معلمان 
ابتدايي، ميزان آن به ميزان فراوانى (1/423 در مقايسه با 0/37) بيشتر است. ظاهراً نسبت معلمان زن به 
طور مثبت بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان  تأثير مى   گذارد، اما اين تأثير از لحاظ آماري معني دار نيست. 
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جدول (5): عوامل مؤثر بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در مناطق آموزش و پرورش 
شهر تهران

  6  5 4  3  12الگو

BetaTBetaTBetaTBetaTBetaTBetaTمتغير

1.3-4.68-0.2-0.90-15.7420.516.8232.515.72020.518.28028.9عرض از مبدأ

0.00436.10.0045.90.0046.08E-041.1هزينه سرانه

4.85E-050.1-0.001-1.1-0.004-4.4-0.004-4.1-0.003-4.4-0.0037-اندازه مدرسه

0.4-0.007-0.031.80.0321.8اندازه كلاس

نسبت 
دانش آموز/ 

معلم

-2E-040.0-0.002-0.3-0.022-2.60.0010.3

متوسط 
حقوق 
معلمان

0.00014.06E-053.2

متوسط 
تحصيلات 
معلمان

1.1265.81.4237.7

نسبت معلمان 
زن (%)

0.0131.40.0080.9

نسبت 
شاغلان 
رسمي(%)

0.0060.30.0030.2

  2
uσ

0.4350.6410.4300.5620.5310.524

2
eσ

0.0530.0490.0530.0600.0270.030

  -2log(lh) 62.263.662.179.64.112.3

توضيح: متغير وابسته، ميانگين "معدل" دانش آموزان مناطق آموزش و پرورش شهر تهران است كه دوره 1379-85 را شامل مي شود. الگوها 
با رويكرد الگوسازي چندسطحي ("زمان" واحد تحليل سطح اول و "مناطق آموزش و پرورش" واحد تحليل سطح دوم) تصريح و با روش 

حداقل مربعات تعميم يافته تكراري برآورد شده اند. (براي توضيح بيشتر، ر. ك. به نادري، 138).
(1) توضيحات در مورد تعريف و نحوه سنجش متغيرها در توضيح جدول  بيان شده است.

2  واريانس جملات خطا در سطوح تحليل دوم و اول هستند.
eσ 2  و 

uσ Beta (2) و T به ترتيب مقدار ضرايب برآورد شده و آماره t، و   
مأخذ: برآوردهاي نگارنده
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در جدول (7)، برآوردهاي تجربي در رابطه با عوامل مؤثر بر پيشرفت  تحصيلي در دوره متوسطه 
نظري ملاحظه مي شود. همان طور كه ضرايب متغيرهاي مالي (يعني هزينه سرانه و متوسط حقوق 
معلمان) نشان مي دهند، در دوره متوسطه نظري، افزايش منابع مالي و حقوق معلمان نه تنها باعث 
نشان  يافته ها  اين  است.  داده  كاهش  را  آن  بلكه  نشده،  تحصيلي  پيشرفت   و  آموزش  كيفيت  بهبود 
مى دهد كه در دوره متوسطه نظري، كارايي استفاده از منابع مالي بسيار كم و اتلاف منابع به ميزان 
زيادى است. يكي از دلايل مهم آن، به ساختار و تراكم منابع انساني مربوط مي شود. به عبارت ديگر، 
در دوره متوسطه نظري، تراكم شديد منابع انساني وجود دارد كه باعث شده است كميت و  ظاهراً 
كيفيت (مانند تحصيلات) نيروي انساني آموزشي ـ كه به شدت بر هزينه ها و منابع مالي واحدهاي 
آموزشي تأثير مي گذارند - نتوانند آثار مطلوبى بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان بگذارند. با توجه 
به ضريب منفي متغير نسبت شاغلان رسمي، تراكم مذكور در بين شاغلان رسمي بيشتر است. از اين 
رو، مي توان با اطمينان پديده مازاد نيروي انساني را در دوره تحصيلي متوسطه استنباط كرد. شواهد 
آماري نيز به وضوح اين مسأله را تأييد مي كنند. همان طور كه ارقام (جدول 6) نشان مي دهند، در 
سال هاي 1379-1385، نسبت مازاد نيروي انساني آموزشي به كلاس درس، بيشتر در دوره متوسطه 
نظري رشد بسيار زيادي را داشته و از 59 درصد به 136 درصد (يعني بيش از دو برابر) رسيده است.1

در زمينه مقياس فعاليت در سطح كلاس و مدرسه نيز برآوردهاي آماري مؤيد آن است كه افزايش 
شايستگي هاي  شود.  آموزش  كيفيت  و  تحصيلي  عملكرد  كاهش  موجب  مي تواند  فعاليت،  مقايس 
غيركافى مديران مدارس و مناطق آموزش و پرورش همراه با شرايط نامناسب مديريتي- راهبري، از 

دلايل احتمالي آن هستند.

1. به طور منطقي، در هر واحد آموزشي، تعدادي از پرسنل آموزشي، فعاليت ها را مديريت مي كنند و ممكن است به طور 
مستقيم به تدريس نپردازند. علاوه بر اين، با افزايش دوره تحصيلي، اغلب چند نفر (به جاى يك نفر) دروس تخصصي 
شده و همه دروس در يك پايه تحصيلي را آموزش مي دهند. از اين رو، با افزايش سطوح تحصيلي، انتظار مي رود تعداد 
معلمان بيش از تعداد كلاس هاي درس باشد. اما مسئله اصلي كه به ويژه در دوره متوسطه نظري در سال هاي 1379-85 
اتفاق افتاده است، افزايش شديد شاخص مذكور است كه بى شك، به دليل تشديد پديده مازاد نيروي انساني در آموزش و 

پرورش شهر تهران است.
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جدول (6): نسبت مازاد نيروي انساني آموزشي به كلاس درس (درصد)

دوره متوسطه نظريدوره راهنماييدوره ابتداييسال تحصيلي
80-137914359

81-1380153761

82-1381144581

83-13821148129

84-13831043137

85-1384849136

1243101ميانگين

81543انحراف معيار

63.734.842.7ضريب تغيير

))(/(100 است كه در آن، Nt و Nc به ترتيب  ×− cct NNN توضيح: نسبت مازاد نيروي انساني آموزشي به كلاس درس = 
تعداد معلمان و تعداد كلاس درس هستند.

مأخذ: محاسبات نگارنده
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جدول (7): عوامل مؤثر بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

  6  5 4  3  12الگو

BetaTBetaTBetaTBetaTBetaTBetaTمتغير

عرض از 
16.4053.516.4466.316.5755.015.0876.018.85.019.115.5مبدأ

3.7-0.002-5.8-0.002-5.7-0.002-4.9-0.002-هزينه سرانه

اندازه 
1E-04-0.3-2E-050.00.00020.62E-050.04-2E-04-0.6-1.1-0.000مدرسه

0.70.0142.4-0.004-0.6-0.004-اندازه كلاس

نسبت 
دانش آموز/ 

معلم
-0.012-2.8-0.012-2.80.0213.80.0040.7

متوسط 
حقوق 
معلمان

-2E-05-2.3-2E-
05-1.6

متوسط 
تحصيلات 
معلمان

-0.089-0.4-0.101-0.4

نسبت 
معلمان زن 

(%)
-0.003-0.4-0.002-0.3

نسبت 
شاغلان 
رسمي(%)

-0.020-4.4-0.015-3.1

  2
uσ

0.1350.1150.1310.0640.0980.104

2
eσ

0.0170.0160.0160.0230.0170.015

  
-2log(lh) 

-66.3-73.6-73.8-54.1-75.2-84.9

توضيح: به توضيحات جدول 5 و6 مراجعه شود.
مأخذ: برآوردهاي نگارنده
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تفسير و تبيين يافته هاي تجربي 
به لحاظ نظري، رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي مدارس و واحدهاي آموزش و پرورش 
بايد مثبت باشد. در عمل نيز اولين مشكل واحدهاي آموزشي، كمبود منابع مالي مسئولان آموزش 
و پرورش مطرح مي شود. از اين رو، انتظار مي رود عملكرد غيرمطلوب واحدها و مناطق آموزش و 
پرورش ناشي از كمبود منابع باشد و در وضعيتى كه منابع مالي بيشتري به مدارس اختصاص داده  
شود، عملكرد مطلوب ترى حاصل گردد. هدف پژوهش حاضر اين است كه رابطه بين منابع مالي 
اختصاص يافته با عملكرد آموزشي، با استفاده از تابع توليد آموزشي و داده هاي آماري مناطق آموزش 
و پرورش شهر تهران مورد بررسى قرار گيرد. در اين زمينه، تحليل هاي تجربي نشان دادند كه رابطه 
بين منابع مالي و عملكرد آموزشي براي دوره ابتدايي مطابق با انتظار است، اما به ويژه براي دوره 

متوسطه نظري، اين رابطه تأييد نشده و از اين رو، تناقض آشكارى به وجود آمده است.
يافته هاي تجربي نشان دادند كه دليل اصلى عملكرد آموزشي غيرمطلوب در مقاطع راهنمايى و 
متوسطه، "كمبود بودجه و منابع مالي" نيست. از اين رو، پرسش هاى جديد مطرح مى شود: چگونه 
مي توان نتايج حاصله (يعني اثربخشي اندك منابع مالي اختصاص يافته) را توجيه كرد؟ دليل يا دلايل 
افزايش داد؟  مالي را  منابع  اثربخشي  چگونه مي توان  مالي كدام است؟  منابع  اثربخش  نبودن  اصلي 
بدين ترتيب، يكي از نتايج مهم پژوهش حاضر، آشكار كردن اين موضوع مهم است كه دليل اصلي 
مسائل آموزش و پرورش را نبايد كمبود ميزان منابع مالي دانست، بلكه ريشه اين موضوع را بايد در 
"نحوه استفاده از منابع" جستجو كرد. با توجه به نتايج تحليل هاي تجربي، ظاهراً مشكلات مربوط به 
نحوه استفاده از منابع در دوره هاي تحصيلي بالاتر، بسيار بيشتر است. البته تبيين مسئله نحوه استفاده 
از منابع، فراتر از قابليت هاي تابع توليد آموزشي نئوكلاسيك متعارف است و به الگوي تحليلي دقيقى 

نياز دارد كه ارتباط بين عملكرد آموزشي و نحوه استفاده از منابع را به  درستي روشن كند.
الگوي تحليلي مذكور، نحوه كاركرد دو نظام تخصيص منابع مختلف در آموزش و پرورش را 
نشان مي دهد. در نظام نخست، منابع مالي بر اساس نهاده هاي آموزشي در اختيار واحدها و مناطق 
آموزش و پرورش قرار مي گيرد. در اين صورت، عكس العمل مهم عاملان آموزشي (در مدرسه و 
منطقه آموزش و پرورش) همواره درخواست منابع مالي بيشتر خواهد بود. زيرا با منابع مالي بيشتر، 
مى توان نهاده هاي آموزشي بيشتري را تهيه كرد. نهاده هاي آموزشي بيشتر نيز مستلزم اختصاص منابع 
مالي و بودجه بيشتر است. بدين ترتيب، يك چرخه شكل مي گيرد كه تزريق بيشتر منابع مالي را به 
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يك "بايد" تبديل مي كند (چرخه 1 نمودار 7). در چنين نظام تخصيص منابعي، ارتباط مورد انتظار 
بين ميزان منابع و بروندادهاي آن وجود ندارد و از اين رو، منابع (مالي) و نهاده هاي آموزشي بيشتر، به 
معنى ستانده هاي آموزشي بيشتر و مطلوب تر نخواهد بود. به طور طبيعي، در چنين وضعيتى، مسئولان 
آموزش انگيزه لازم ( و چه بسا آزادي عمل مناسب) را براي بهينه  كردن فرايند ياددهي ـ يادگيري 
(همراه با مسائل مربوط به سازمان و مديريت، برنامه درسي، و فناوري آموزشي) نخواهند داشت. 
نتيجه اساسي چنين وضعيتي، استفاده غيرمناسب از منابع و امكانات آموزشي و پيدايش مسائلى مانند 
نيروي انساني مازاد است كه بى شك، اتلاف شديد منابع را پديد مى آورد. در واقع، واحدها و مناطق 

آموزش و پرورش شهر تهران و حتي كل كشور با چنين وضعيتى مواجه هستند.1
در نظام دوم تخصيص منابع، به ارتباط بين ميزان منابع و ستانده ها يا عملكرد آموزشي توجه 
مى شود. در چنين نظامي، ميزان منابع نه بر اساس نهاده هاي آموزشي، بلكه بر مبناي ميزان برون دادها 
و عملكرد آموزشي، تخصيص مي يابد. بدين ترتيب، مسئولان و مديران مدارس و مناطق آموزش و 
پرورش براي دستيابي به منابع بيشتر، بايد عملكرد بيشتر و مطلوب  تري داشته باشند. آنها در قبال 
منابعي كه مي گيرند، بايد براي عرضه ستانده هاي متناسب "پاسخگو" باشند. در اين صورت، انگيزه 
مسئولان  نتيجه،  در  و  مي شود  فراهم  (آموزش)  يادگيري  ـ  ياددهي  فرايند  كردن  بهينه   براي  قوي 
آموزش تلاش خواهند كرد تا مناسب ترين نوع سازمان و مديريت را براي اداره امور طراحي و اجرا 
كنند، مناسب ترين برنامه  درسي را داشته باشند، و از جديدترين فناوري آموزشي استفاده كنند (چرخه 
2 نمودار 7). نتيجه اساسي اين وضعيت، استفاده مناسب از منابع و امكانات است. يعني ميزان اتلاف 
نظري  انتظارات  مطابق  و  قوي  بسيار  آموزشي،  عملكرد  و  منابع  ميزان  بين  رابطه  و  است  كم  منابع 

خواهد بود.

1. ديباييان (1386) در پژوهش خود براي شناخت نوع سازوكار تخصيص منابع در آموزش و پرورش شهر تهران، سازوكار 
نهاده محور را سازوكار غالب معرفي كرده است.
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نمودار (7): الگوي تبيين تأثير ميزان و نحوه تخصيص منابع بر فرايند تخصيص منابع در آموزش و پرورش
مأخذ: نادري، 1388: 3

جدي  طور  به  پرورش،  و  آموزش  در  منابع  اثربخشي  و  كارايى  كه  مي شود  ملاحظه  ترتيب،  بدين 
اتلاف  موجب  بيشتر  نهاده محور  سازوكارهاي  است.  مالي  منابع  تخصيص  نحوه  و  سازوكارها  به  منوط 
منابع و استفاده غيرمناسب از امكانات با عملكرد آموزشي غيرمطلوب مى شوند. در مقابل، سازوكارهاي 
ستانده محور، ضمن تضمين استفاده مناسب از امكانات و كاهش شديد اتلاف منابع، بين ميزان منابع با 
ستانده ها و عملكرد آموزشي، ارتباط قوي و ارگانيك برقرار مي كنند. در واقع، تحول در سازوكارهاي 

تخصيص منابع، مهمترين تمايز بين نظام هاي آموزش و پرورش موفق و غيرموفق است.1

نتيجه گيري و پيشنهادها
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسى رابطه بين منابع مالي و عملكرد آموزشي براي مناطق آموزش و 
پرورش شهر تهران در سال هاي 85-1379 بوده است. داده هاي آماري از اسناد و مدارك مناطق آموزش 
و پرورش گردآوري گرديد و با استفاده از فنون آماري مناسب (تحليل همبستگي و رگرسيون چندگانه) 

تجزيه و تحليل شده است. نتايج اساسى پژوهش در ذيل بيان مى شود:
1. روند عملكرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش، در دوره بررسى مطلوب نبوده و براي برخي 

دوره هاي آموزشي (به ويژه براي دوره متوسطه نظري) كيفيت عملكرد كاهش يافته است؛
1. براي مطالعه بيشتر درباره تأثير سازوكارهاي تخصيص بر عملكرد آموزشي، ر.ك. به نادرى، 1388، منابع در پانويس 1 و 

 (Card & Krueger, 1998; Odden & Clune, 1998; Leclercq, 2005)
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يك  ازاي  به  مالي  منابع  و  معلم  لحاظ  از  (به ويژه  يافته  اختصاص   امكانات  و  منابع  وضعيت   .2
دانش آموز) بر اساس شاخص هاي مورد استفاده، روند بهبود نسبي را در دوره مورد بررسى نشان مي دهند؛

3. تحليل هاي رگرسيون در قالب تابع توليد آموزشي براي ارزيابي عوامل مؤثر بر كيفيت عملكرد 
نظري،  راهنمايي و متوسطه  ابتدايي،  تحصيلي  مناطق آموزش و پرورش به تفكيك دوره هاي  آموزشي 
نتايج يكنواخت و سازگارى را نشان نمى دهند. براي دوره ابتدايي، منابع مالي سرانه، حقوق و تحصيلات 
منفي،  طور  به  مدرسه  اندازه  و  مثبت  طور  به  زن،  معلمان  سهم  و  معلم  به  دانش آموزان  نسبت  معلمان، 
جز  به  متغيرها  همه  تأثير  راهنمايي،  دوره  براي  مي گذارند.  تأثير  مناطق  آموزشي  عملكرد  كيفيت  بر 
تحصيلات معلمان، وضعيت غيرمطلوب ترى داشته است. تحصيلات معلمان مطلوب ترين تأثير را داشته 
است. براي دوره متوسطه نظري، نحوه تأثير بيشتر متغيرها با وضعيت دوره هاي ابتدايي و راهنمايي متفاوت 
بوده و با انتظارات نظري تناسب نداشته است. بدين ترتيب، نتيجه مهم اين است كه درجه بهينگي استفاده 
از منابع و امكانات، متناسب با دوره هاي تحصيلي بالاتر، كاهش مي يابد. در بين انواع منابع و امكانات، 
منابع انساني آموزشي (معلمان) به صورت مازاد نيروها بسيار ملموس و آشكار است كه به ميزان فراوانى 

بر ميزان استفاده بهينه از منابع تأثير مى گذارد.
امكانات، نحوه تخصيص منابع مالي (يعني  ناكارايى و استفاده نامناسب از  يكي از مهمترين دلايل 
نهاده محور بودن سازوكار تخصيص) است و تغيير سازوكار تخصيص به سمت سازوكارهاي ستانده محور 
و نتيجه محور مي تواند بخش زيادي از مشكلات را رفع كند. البته بايد اذعان كرد كه تابع توليد آموزشي 
نئوكلاسيك و متعارف، قابليت هاي لازم را براي توجه به اين موضوعات علمي ـ تحليلي ندارد. از اين 
رو، انجام پژوهش هاي جديد (با گستره زماني و مكاني وسيع تر) با بكارگيري ابزار تحليلي  قوي تر و در 
قالب پژوهش هاي تركيبى (كمي و كيفي) پيشنهاد مي شود كه بدون شك، مي توانند اطلاعات كامل تري 

براي سياست گذاري و برنامه ريزي آموزشي فراهم كنند.
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